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  چكيده
گـاهي  . ت در ارتباط با محيط اجتماعي خود حـالتي دو سـويه و متقابـل داشـته اسـت     ادبيا

تأثيرگذار بوده و گاهي در مقابل جريانهاي اجتماعي عصـر، حالـت انفعـالي و ايسـتا داشـته      
روزگـاري اسـت كـه دورة تجديـد     . هاي پر آشوب ايران اسـت  قرن ششم يكي از دوره. است

ان آمده و خاندانهاي شريف ايراني نـژاد برانداختـه شـده    حيات ساماني از مدتها پيش به پاي
است و غلامان ترك نژاد سلجوقي و بركشيدگان به دور از فرهنگ و متعصب آنها با دست به 
دست هم دادن خلفاي بغداد، با معجوني از قدرت حكومتي و قداست مذهبي، بـر هسـتي و   

داري را در ايـران بنيـاد    حطاط دامنهتفكر و مقدرات ما چيره شده و با تجاوز و حق كشي، ان
در اين مقاله اوضاع عمومي شعر و شاعري در قرن ششم بررسي شده و نشـان داده  . اند نهاده

شده است كه اين گسيختگي اجتماعي و فرهنگي، چگونه فكـر و انديشـة شـاعران مـا را در     
عران ما به وجـود  اي را در آثار شا معرض تندباد فرهنگ سوز خود گرفته و لغزشهاي انديشه

آورده و آنان را به سوي افراط و تفريط، تزلزل شخصيت، تناقض گويي، عدم انسجام فكـري،  
خرد ستيزي، تقليد و جمود فكري، و تسليم و جبرگرايـي، تملـق و چاپلوسـي، گـرايش بـه      

بدين ترتيب . سوق داده است... نوعي ادبيات درباري و تبليغ دستگاههاي جاهل حكومتي و 
  .نقد محتوايي و آسيب شناسي شعر و شاعري در قرن ششم انجام پذيرفته استنوعي 

  
  كلمات كليدي

قرن ششم، آسيب شناسي، انجسام فكري، تناقض گويي، جبر و تسليم، خرد ستيزي، فلـك   
  نالي، ادبيات عرفاني، اقتدار گرايي، بحران روحي و اجتماعي
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  مقدمه
ة فرهنگـي در ايـران بعـد از اسـلام اسـت و      شعر و ادب فارسي مهمترين و عـاليترين رسـان  

جاندارترين نموداري است كه قوم ايراني براي بيان احساس و انديشه و عواطـف و زخمهـا و   
  .اش برگزيده است هاي لگدكوب شده آرزوها و بهره

ايرانيان  .سعي و تلاش ايرانيان در راه تجديد مجد و عظمت گذشته سودي نبخشيده بود
ي خود دريافتند كه با ورود قبايل ترك غزنـوي و سـلجوقي و اسـتحكام    با فراست و تيزهوش

هاي قدرت آنها و همدستي آنان با خلفاي بغداد، در عمـل، مقاومـت نظـامي و تشـكيل      پايه
قـدرت شمشـير ديگـران    «بدين ترتيب . دوبارة دولت مستقل ايراني از آنان سلب شده است

از  )96ص: آشـوري شعر و انديشه، (» و شاعر و سخنور شديم بالاي سر ما، ما را به سوي قلم راند و دبير
اين رو بيشتر استعدادها و نبوغها در شعر به كار انداخته شـد و شـاعران در صـف نخسـتين     

بـار ادراك و  همـة  ادبيـات فارسـي   «گزارشگران احوال و جهان بيني ايراني قـرار گرفتنـد و   
: اسلامي ندوشـن آواها و ايماها، (. خ بر دوش كشيداحساس قوم ايراني را در طي هزار و يكصد سال تاري

  )10ص
در اين مقاله سعي بر نماياندن اين موضـوع اسـت كـه تـأثير حكومـت تركـان بـه ويـژه         
سلجوقيان، از نظر محتوايي چه آفتها و آسـيبهايي را بـر شـاخ و بـرگ نهـال شـكوفاي ادب       

را در ذوق و انديشـة شـاعران   فارسي وارد كرده و چه بحرانها و كجرويها و عواقب نامبـاركي  
قرن ششم پديدار ساخته و در برخـي از مـوارد، روح ادب فارسـي را از شـكفتگي بازداشـته      

خاقـاني و   ،بدين منظور شعر پنج شاعر برجستة اين قرن يعني سنايي، عطـار، انـوري   . است
 نظامي كه مجموع آنها بيانگر ديد و نگرش كلي حاكم بر شـاعران قـرن ششـم اسـت، مـورد     

  . جويي شده است مطالعه قرار گرفته و اهداف مورد نظر اين مقاله در آثار آنها پي
  

  دورنمايي از اوضاع اجتماعي قرن ششم
ها در  سوزترين حادثه قرن ششم روزگاري است كه يكي از اندوهبارترين و و فرهنگ

 اين حادثـه، تسـلط همـه جانبـة غلامـان     . تاريخ ايران، در آن به وقوع پيوسته است
ها را در مسـير تفكـر و خـرد ايرانـي      ترك نژاد سلجوقي است كه هولناكترين ضربه

  . است وارد كرده
قرن ششم بازماندة غلامان ترك و سنجر و بركشيدگانش بود كه جـواز هـر نـوع    
ظلم و تباهي برايشان صادر شده بود و اين پادشاه، خانة خلقي را زير و زبر ميكـرد  

روزگاري بود كه خلفا،  )مصيبت نامه، مقالة سابعه(. تهيه نمايد تا سر افساري بزر براي خود
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پرسـتي   اسلام را ميراث خود ميپنداشتند و تنها به توسعة قدرت و منفعت و شهوت
خليفه زن حكام را ميربود و به حرمسراي خـويش ميبـرد و   «انديشيدند  خويش مي

اه خلافـت بـه   خاندانهاي بزرگ و علماي عصر در حوزة ولايـت خـود، نـوعي دسـتگ    
دنيايي بود كه شـر، خيـر و منكـر،     )319 ص:كوب زرينصداي بال سيمرغ، (» وجود آورده بودند

تـذكره الاوليـا،   (را فراموش كرده بودند » اخيارالناس«، »اشرارالناس«معروف شده بود و 

عارفان گردنهايي ستبر براي خود پرداخته بودند و صوفيان هيچ چيز بـه   )ديباچة مؤلف
    )مصيبت نامه، آغاز كتاب( .ها نداشتند و صدق و صفايي در كارشان نبودجز اشت

روزگاري است كه بر گردن سفلگان، ردا و بر گردن آزادگان، پالهنگ قرن ششم 
نظـامي نيـز    )31قصـيدة   :1انوري، جديوان (قرار دارد و كام و آرزوي لئام برآورده شده است 

 ـ . د و دواي دردهـا را معـدوم ميپنـدارد   روزگار خويش را داراي هوايي مسموم ميدان
شـرمي و شـوخي و    سنايي نيز روزگار خود را ايام بـي  )358ص  :نظامي ، خسرووشـيرين كليات (

و جز بـه رنـدي    اند آزرمي توصيف ميكند كه مسخرگان در آن به شهرت رسيده كم
و قطعـة  223، 201قصـيدة  : سـنايي  حديقـه،باب العاشـر و ديـوان   : رك(و قلاشي نميتوان شادمانه زيست 

81،71(   

  

  اوضاع عمومي شعر و شاعري
  مندي فراوان شاعران از دانشهاي زمان بهره

مند از دانش هستند  اند و بهره شاعران اين دوره، رياضت مكتب و مدرسه را چشيده
انوري به حق ادعا دارد كه از انواع علوم اعم از منطق و موسيقي و هيأت و نجـوم و  

 :1انـوري،ج  يـوان د(دارد و از آراء افلاطون و ساير فلاسفه باخبر است اي وافر  رياضي بهره

خاقاني نيز از اسباب دانش پياده نبود و عـلاوه بـر علـوم رايـج      )350،102وقطعة127قصيدة
 )288قصايد،ص :خاقاني ديوان(زمانه، بر تاريخ و عناصر اساطيري ايران، معرفت كامل داشت 

اي كامل داشت و عمـري را   تفسير و حديث بهره عطار نيز از علم نجوم، طب، فقه و
 )1763اسـرار نامـه،بيت   : رك(در مطالعة كتب و احوال مربوطه به صوفيه صـرف كـرده بـود    

حكيم نظامي نيز ميگويد اگر كسي دامن وي را در جستجوي علوم بگيرد، ميتوانـد  
 ،نظـامي ات كلي ـ(. آن جوينده را از سرتاپاي اين گلشن ديرينة دنيـا و فلـك آگـاه سـازد    

   )928ص :و شرفنامه339ص  :خسرووشيرين
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  بي ارج بودن هنر وهنرمند
شـاعران  . ارج بودن هنر و هنرمند موضوع شايع و آشكار در آثار قرن ششم است بي

اميد داشتند كه طبع و ذوق آنان جايگاهي شايسته در ميان اميران و شاهان بيابد، 
آنان ادبـاي عصـر را   . انديشه نميخواستند اما اميران و شاهان، شاعران را براي بسط

يكي از صدها وسايلي ميدانستند كه براي تكميل وسـايل عـيش و عشـرت بايـد از     
  :آنان بهره برد

ــد ــان برزنـ ــر ز ميـ ــري سـ ــر هنـ  گـ
 كـــار هنرمنـــد بـــه جـــان آورنـــد    

  

ــي  ــد بـ ــدان در زنـ ــت بـ ــري دسـ  هنـ
ــد     ــان آورنـ ــه زيـ ــرش را بـ ــا هنـ  تـ

  )ممقالت بيست:نظامي،مخزن الاسراركليات (

  :و سنايي ميگويد
    اي دل اي دل كه ز فضل و ز شرف حيراني است

  )201قصيدة: سناييديوان (ز اهل و فضل و شرف و عقل كران گير كران
ديـوان  : رك(خاقاني نيز هنري را سرافكنده ميداند و از دانش اندوزي پشيمان است 

  ) 862، 837ومقطعات،ص  105، 25، 24، 104، 292، 64قصايد،ص  :خاقاني

  

  تنگناهاي معيشتي شاعران

شاعران اين دوره از ناهمواري اوضاع اقتصادي و تنگناهاي معيشتي سخن ميگويند 
كه گاهي كفششان به خـاطر اجـرت خانـه در گـرو اسـت و گـاهي بـه نـان شـبانه،          

قصـيدة  :1ج ،انـوري ديـوان  : رك(دستارشان به رهن است و از بينوايي طالـب مـرگ هسـتند    

و ادعا دارند غم فرزند و عيال، آنها را ماننـد نـي، زرد و لاغـر     )348،289قطعة: 2وج93،127
: سـنايي  ديوان: رك( .اند كرده است و با اين همه فضل و هنر، از تهية يك شلوار باز مانده

خاقاني هم خود را آشناي نياز ميداند كه حرص يك نـان، امـان او را    )82،59،170قصيدة
  )769، 329، 336صايد،صق :خاقانيديوان : رك(بريده است 

  
  كسادي بازار شعر و شاعري

شاعران قرن ششم بيان ميكنند كه امروز كسي افسر را از افسار تشـخيص نميدهـد   
فايده اسـت و در همـة شـهر يـك تـن خريـدار        و در نتيجه سرودن اشعار خوش بي

قيمـت   عطار نيـز سـخن را بـي    )112، و قطعـة 295، 120قصيدة : سنايي ديوان(سخن آنان نيست 
يابـد   و خاقاني نيز كسي را خريدار گوهر سخن خويش نمـي  )47مصيبت نامه،ص (ميداند 
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كليــات (: انــد انــوري و نظــامي نيــز همــين شــكوه را ســر داده )36قصــايد،ص :خاقــاني يــواند(

  )199قطعة : 2ج، انوريديوان و  339ص:نظامي،خسرووشيرين

  
  برخي از آسيب شناسيهاي شعر فارسي قرن ششم

ريشاني كه اندكي از آن تصوير شد، آثـار زيانبـار خـود را بـر جامعـه و روح      اوضاع پ
شاعران ايراني بر جاي گذاشت و در نتيجة آن، تنـدبادهاي فرهنـگ برانـداز بسـيار     
. سخت شروع به وزيدن كرد كه نهال ادب فارسي نتوانسـت از آن بـي تـأثير بمانـد    

عصـر تجديـد حيـات فرهنگـي      تسلط بيگانگان به دور از تمدن، اين نهال را كه در
هـاي   ساماني، رونقي تازه گرفته بود، دچار آفت و پژمردگـي كـرد و برخـي از پايـه    

روحي و فكري و ملـي را اسـير فراموشـي گردانيـد و شـاعران را درگيـر بحرانهـاي        
روحي خويش ساخت و آنان را به سمت و سويي سوق داد كه نتواننـد در برخـي از   

  .ينديشند و سمت و سويي به مسير فكري خود ببخشندموارد، درست و آزادانه ب
در طي هجومها و غارتها و ناامنيهاي تحميلي و حاكميتهاي جاهلانه و متعصب، 
بسياري از نگرشهاي شاعران و مردم در قـرن مـورد مطالعـة مـا، حـالتي دفـاعي و       

 اينگاهي . جوييهاي درازمدت نبوده است واكنشي داشته و از سر خردورزي و چاره
بينـي، و   حوادث ذهن ايرانـي و شـاعران مـا را بـه افـراط و تفريطهـا و غلـو و كلـي        

بحرانهاي روحي دچار ساخت كه تنهـا بـا ذكـر و در نظـر گـرفتن شـرايط تـاريخي        
از آنجـا كـه زنـدگي امـروز، آهنگـي      «ميتوان آن را توجيه نمود و از آن دفاع كـرد  

لزم تجهيز و تكان خـوردني اسـت   خيلي تندتر از گذشته دارد، روبرويي با آنها مست
آواهـا و  (كه ما را به ايجاد نظم و تدقيق و تعادل بيشتر در درون خـود ملـزم ميكنـد    

 آن نبايـد  ،ما به علت انس بيش از حد با شعر و ادب ايـران . )178 ص: اسلامي ندوشنايماها،
ا بدانيم كـس بـه   قيمـت هـر   «: باره ميگويـد  شادروان فروزانفر در اين. را از نقد مبرّ

اندازة فكر اوست و عرصة فكر و استدلال، جولانگاه اوهام نيسـت و اسـتادان فنـون    
اگرچه بزرگ و راهنماي حقيقي انسان و بـه پرسـتش سـزاوارند، لكـن ايـن مقـدار       
واجب نكند كه پردة عصمت بر رفتار و گفتـار ايشـان كشـند و عقـل سـليم و فكـر       

ايشان است، خوار دارنـد و اقـوال    صحيح و برهان متين را كه ماية بزرگي و عظمت
آنان را كوركورانه، به تقليد فرا گيرند و اگر غلطي ببيننـد و نادرسـتي، آن را از راه   
محبت بشناسند و صواب شمارند و درست انگارند و از مراعات حق دست بدارند كه 

 شـرح احـوال و نقـد و   (» اند ولي حقيقت از همه چيز بزرگتر اسـت  گذشتگان اگرچه بزرگ
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با اين ديدگاه، به ذكر مواردي چند از  )12 ص :فروزانفـر تحليل آثار فريد الدين محمد عطار نيشابوري، 
  :نقد شعر و شاعران قرن ششم ميپردازيم

  
  تناقض گويي وعدم انسجام فكري

هاي غيـر منسـجم    اولين اشكالي كه در شعر شاعران اين دوره ديده ميشود، انديشه
كمتر شاعري در اين دوره پيدا ميشود . وييهاي آنان استگ گويي و تناقض و پراكنده

هاي گوناگون زندگي به صـورتي   كه ديدگاه خود را نسبت به جهان و انسان و جنبه
تفكرات آنها با دقتهاي منطقي تطبيـق داده نشـده   . وحدت گرايانه، ارائه داده باشد

بـه علـت بحـران    گاه ثابتي ندارد، در مورد موضـوعي واحـد،    است و چون فكر، تكيه
هـاي   اند و به علـت پـاره   روحي و كشمكش دروني، قضاوتهاي متناقضي اظهار كرده

ايـران و  (» به آسـاني ماننـد ريـگ روان، تغييـر موضـع ميدهنـد      «ناهماهنگ انديشه، 

بــدين ترتيــب نــوعي درمانــدگي از حــل ايــن تعارضــها و  )76 ص: اســلامي ندوشــنتنهـائيش،  
  .ره ديده ميشودكشمكشها در شعر شاعران اين دو

شاعري در يك قصيده خود را مرد توكّل و زهد و خرسندي و انزوا ميداند و درگـاه  
  :بخشش خداي ذوالمن تكيه دارد به زيرا او فقط ،بيند ملوك را شايستة خود نمي

  حاشا كه شك به بخشش ذوالمـن درآوردم  مـرد توكّلــم نزنــم درگــه ملـــوك
را همين قصيده، شاعر همة كمالات ذكر شـدة خـود   اما در چند بيت آن سوتر از

و از برافتادن رسم صله و مردن آفتاب كرم شكوه سر ميدهـد و بـه   فراموش ميكند 
  :اي حقير، او را ثنا گويد دنبال شه طغان جود ميگردد كه براي يافتن نان پاره

  شب زهره را چو رعد به شيـون درآورم      زان غم كه آفتاب كرم مرد بـرق وار
  پيشش زبـان بـه گفتـن سـن سن درآورم   كو شه طغان جود كه من بهر اتمكي   

  )242قصايد،ص: خاقانيديوان (                                                                         

به هـر نـوع، كديـه و گـدايي محسـوب      » خواستن«شاعري ديگر بيان ميكند كه 
و تا زماني كه نان يكشبه در خانه موجود اسـت، نبايـد    )40قطعة:2ج ،انوري ديوان(. ميشود

آلودة منّت كسان شـد و بهتـرين راه بدسـت آوردن فراغـت، وارد شـدن بـه رسـتة        
  :قناعت است و بالاتر از همه ادعا ميكند كه

  چون مرجع تو به عالم جان است    در عالم تن چه ميـكني هستي
  )85قطعة: 2انوري،جديوان (                                               

اما همين شاعر كه ميل به آزادي و دانش و حكمت در آثـار او مـوج ميزنـد، در    
جايي ديگر از وجود خود، انساني ناپروا و هرزه درا ساخته و به سخيفترين تقاضاها 
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 مقدار كرده و شاعران را در حـد گـدايان كـوي،    شعر و شاعري را بي«تن در داده و 
و شـراب، كـاه و جـو اسـب، گوشـت،       )180 ص: كـوب  زرينبا كاروان حله،(» پايين آورده است

كنيز و شاهد، ارزن فاخته، سركه، يخ، سكنجبين و پنبه و روغـن و سـاير كالاهـاي    
 397، 418، 419، 422قطعة: 2ج انوري،ديوان : رك(ارزش را گدامنشانه از ممدوح تقاضا ميكند  بي

براي رسيدن به پيرهني از كتان، خود را و  )433،434، 56، 389، 217، 634، 332، 392، 97،96و 
  )392،و قطعة 183قصيدة: همان(قلتبان ميخواند 

ان عجـم نـام             ا و دلنشـين، حسـ شاعري ديگر كه به خاطر كعبه سـتاييهاي غـرّ
، در كي كـه از مكـه آورده اسـت، ميسـرايد    ميگيرد و يك قصيدة كامل را دربارة خا

  :هم ميگويدجايي 
  القري مــيـگريزم كه از بيـت ام    گه بيت بنت العنب به مرا سجده

  )289قصايد،ص: خاقانيديوان (                                                                   

يـك مزايـاي درگـاه     و گاهي هم درگاه ممدوح را بر كعبه برتـري مينهـد و يـك   
   )403، 226، 152قصايد،ص: خاقانيديوان (يشمارد ممدوح را در مقابل كعبه م

عطار در جايي از فلك مينالد و نابساماني كار خود را از گشـت چـرخ ميدانـد و    
، 219،352غزليـات،ص : عطـار ديـوان  ( .خود را موجودي عاجز و زبون در مقابل فلك ميپنـدارد 

  :اما در موقعيتي ديگر اين نظر خود را نقض ميكند )392، 371، 362
  چه بايد خواست زو ياري به هر كار    تر از توست بسيار لك سرگشتهف

  كــه تا سرگشتگي دارد ز خــود باز    فلك عمري دويد اندر تك و تاز
  تـــو را چــون در ميــان نــاز دارد    چـو نتوانـد كه از خـود باز دارد

  )2281- 2279اسرارنامه،بيت (                                                                       

در گشت و گذار ديوان سنايي معلوم نميشود كه بالأخره عقيدة او دربارة  شـعر  
گاهي در نظر او شـعر  . باره وجود ندارد و نظر سخته و غير متناقضي در اين. چيست

در كنار شريعت، امري زايد و بيهوده است و در پي فرصتي است كه گردن خـود را  
عر آزاد سازد و با اين حرفه كه در تضاد با شريعت اسـت، وداع گويـد و در   از قيد ش

در مواردي هـم نظـرش    )حديقه،باب اول و دهم(بارگاه شريعت، بت شعر خويش را بشكند 
: همـان (برميگردد و بيان ميدارد كه شعر و شرع هر دو از روان و جان مايه ميگيرنـد  

: سـنايي  يـوان د(شعر و شـرع عطـا كـرده اسـت      و خداوند را شاكر است كه به او )باب دهم

و در حديقه آن قدر شيفتة شعرش ميشود كه آن را قرآن پارسي ميداند و ) 148قصـيدة 
و ديگـر نميپرسـد كـه اگـر      )حديقه،باب دهـم (. الشعرايي خويش مباهات ميورزد به خاتم
  .اش قرآن پارسي است، چه نيازي است كه دست از شعر و شاعري بردارد حديقه
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گاهي شعر خويش . ين نظر دوگانه دربارة شعر در آثار عطار نيز بروز كرده استا
دهنـده و   و آن را مايـه  )مصـيبت نامه،مقالـةاربعون  (نامه زبور پارسي ميخوانـد   را در مصيبت

  :و ميگويد )منطق الطير،مقالة خامس و اربعون(دهندة عشاق حق ميداند  پيرايه
  وانـستي گل معني شكفتكي ت    گر نبودي در جهان امكان گفت

  )231غزليات،ص: عطارديوان (                                                                       

اما نقيض اين عقيده را نيز بيان ميكند كه با شعر سرودن، نبايـد بنيـاد عمـر را    
  :و ياد ميكند كه )16قصيدة :عطارديوان (بر باد داد 

  خموشي پيشه كن تا كي ز گفتار    كي از اشعار خدا را ياد كن تا
  )182غزليات،ص: عطارديوان (                                                                       

دربارة اينكه آيا صحبت و همنشيني را بايد بر خلـوت و عزلـت تـرجيح داد نيـز     
  :اي ديده ميشود دوگانه

 امدر خـــــلق بــــر گــــل برانـــــدوده
  

ـــر مردمـــي  ــز اگـ ــردم درآميـ ــه مـ  بـ
  

 ام در ايـــن در بـــدين دولـــت آســـوده 
  )929ص :نظامي،شرفنامهكليات (

ــا آدمـــي خوگراســـت آدمـــي  ــه بـ  كـ
  )924ص: همان(

در مورد ترك دنيـا و يـا برخـورداري از آن نيـز همـين نظـرات متنـاقض ابـراز         
ل نيـز  گاهي دنيا دشمن جان است و بايد از نعمتهاي آن دوري نمود و عق ـ. ميشود

مندي از  و گاهي نيز به بهره )211، 185ص :خسرووشيرين همان،(به گريز از آن فرمان ميدهد 
مخـزن   ،همـان (جهان و دادن داد خوشيها و گذراندن جهان به شادكامي دعوت ميشويم 

  )1152، 924ص :مقالت هشتم، و شرفنامه:الاسرار
اي از مـوارد در   رهدر پـا . گـويي مشـاهده ميشـود    آموزي نيـز تنـاقض   دربارة علم

مخصـوص  ستايش علم، داد سخن ميدهند و يك باب از كتاب خود را به ثناي علـم  
حديقـه،باب  (و حيات واقعـي انسـان را منـوط بـه تحصـيل علـم ميداننـد         ميسازند

و در جايي هم علم را به طور مطلق نكوهش ميكنند و معتقد ) اول،خامس و سادس
اي  تر بايد از هرگونه علم قال و دانـش مدرسـه  ميشوند كه براي رسيدن به عالم بالا

و اعلام ميدارند كه مردان حق از علم خود نادان  )273،161قصيدة: سناييديوان (دوري كرد 
گونـه مـوارد مشـابه در ديـوان      ايـن  )194قصـيدة : همـان (انـد   شده و به علم حق دانا شده

شـده اسـت    فقدان يك دستگاه فكري منسجم سبب. شاعران قرن ششم بسيار است
و ايـن   .كه نتوان مبنايي ثابت از اصول تفكر اجتماعي را از آثار آنان استخراج كـرد 
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عدم تعادل، ناشي از تاريخ زندگي اجتماعي مـردم ايـران اسـت كـه در بسـياري از      
  .هاي متناقض، به زيان اجتماع امروزي خواهد بود موارد، پيروي از اين انديشه

  
  خرد ستيزي و خوارداشت عقل

چ كدام از شاعران اين دوره كارنامـة درخشـاني از جهـت خـردورزي و تفكـر بـر       هي
كه فردوسي خرد را چشم جـان و شـادمانه زيسـتن در     در حالي. مبناي خرد ندارند

جهــان را منــوط بــه آن ميدانســت، شــاعران ايــن دوره بــر مبنــاي تقليــد و القــا و  
بـر پيكـر عقـل     پشتيباني دسـتگاه خلافـت و حكومـت وقـت، ضـربات مرگبـاري را      

نواختند و از اين طريق دچار لغزشهايي جبران ناپذير شده و بـه انحطـاط فكـري و    
  .اند رخت بربستن نشاط و طراوت فكري كمك شاياني كرده

جامعة آن زمان، جزئي از دنياي كل اسلام بوده و هرچه كه در ايران ميگذشت، بي 
خلفــاي . ان نبــوده اســتتــأثير از اتحــاد خلفــاي بغــداد بــا نهــاد حكــومتي در ايــر

بـا  . ها، علوم عقلي و فلسفه را گسترش دادنـد  الحكمه بغدادنشين ابتدا با ايجاد بيت
بر مسند نشستن متوكل، اين قاعده فروريخت تا اينكه در زمان القـادر بـاالله راه بـر    
هر گونه دگرانديشي بسته شد و اخبار سنت و حديث، مبناي انديشه قرار گرفـت و  

هاي آزاد ايجـاد شـد و بـازار تعصـب رونـق پيـدا كـرد         ر برابر انديشهسدي مقاوم د
حكومتهاي استبدادي به اين نتيجه رسيده بودند كه تا مردم را در زنجير خرافـي  «

تصـميمهاي  . )39ص: اسـلامي ندوشـن  فصـلنامة هسـتي ،   (» توانند حكومت كنند نگه ندارند، نمي
كه همسو با سياست خلفاي بغداد  الملك و غزالي دار افرادي مثل خواجه نظام جهت

حركت ميكردند، تندباد فرهنگ براندازي را به راه انداخت كه شاعران ما نتوانستند 
از گزند اين حادثه در امان بمانند و به ناچار كام آرزوي دشمنان فرهنـگ و تمـدن   

تحت اين شرايط، شـاعران مـا عقـل را نـوعي مـدعي در مقابـل       . ايراني برآورده شد
و به جاي خردورزي، بيشتر ستايشگر جنون شـدند   )55مصيبت نامـه،ص (پنداشتند ايمان 

و لازمة عاشقي را ترك عقل و برگزيدن ديوانگي دانستند و در راه شناخت حقيقت، 
و فلاسفه ) 535، 215، 173غزليات،ص: عطارديوان (جهاني عقل را چون خر در خلاب پنداشتند 

و تأكيـد كردنـد كـه هركـه غيـر از فقـه و        )803تاسـرارنامه،بي (خواندند » يك چشم«را 
سـنايي نيـز    )منطق الطير،مقالة خامس و اربعون(تفسير و حديث بخواند، خبيث و سفيه است 

ــل را  ــاكس روي«عق ــم«و » ن ــق «و » كورچش ــد احم ــد» دراز ق ــواند(. خوان ــنايي ي : س

ي دانسـت  عقل را مزاحم ايمان و تكيه بر عقل را كار هوسـگويان يونـان  و  )207،8قصيدة
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ص :كليـات نظامي،خسرووشـيرين   : رك(نظامي نيز بـه همـين مرثيـه جـواب داد      )298قصيدة: همان(

: ديوان خاقـاني (دانست  و خاقاني نيز مجوسي شدن را بهتر از فلسفي شدن  )442، 125،439

  )847قصايد،ص

  

  جبر گرايي و تسليم و نفي اراده
سركوب خرد و بركشيدن اهل حديث و منكوب نمودن اهـل خـرد و اعتـزال، ثمـرة     

اين انديشه نيـز  . ناخوشايند ديگري نيز داشت و آن تقدير و تسليم و جبرگرايي بود
جبـر و تسـليم و نفـي    . به وسيلة نهادهاي قدرتمند دولتي و شريعتي حمايت ميشد

رسي را در تسخير خود گرفت و اراده به صورت يك سنّت ادبي درآمد و روح ادب فا
به صورت يك اصل علمي مسلّم درآمـد و شـاعران مـا كوچكتــرين اهميتـي بـراي       
اختيار و اراده قائل نشدند و به تكرار و تبليغ اين انديشه پرداختند و محـول حـال   
جهانيان را قضا دانستند و هرگونه تـلاش در جهـت آبـادي و سـازندگي را بيهـوده      

: 1انـوري ،ج ديـوان  (كه هر نقش كه نقاش ازل بسته بر همـان ميرونـد   دانستند و گفتند 

و وظيفة آنان اين است كه با مشاهدة اوضاع خوب و بد، فقط شـاكر باشـند    )18قصيدة
تكرار اين موضوع از بس زيـاد اسـت كـه مـا را از      )264قصـيدة  :سناييديوان (. و صبر كنند
  .نياز ميكند ها بي آوردن نمونه

  
  ستيها به فلك و شكايت از آننسبت دادن كا

به دنبال انديشة جبر و تسليم محض در مقابل تقدير، شـكايتهاي مختلـف از فلـك    
اينـان  «. ت داده شده اسـت آغاز شده و تمام نارواييها و عقب ماندگيها به فلك نسب

اند و حكم ازلي در نظـر ايشـان آن    به قصد جنگ با جهان و چيرگي بر آن برنيامده
ل بازنده باشند و همواره بايـد ايشـان سـر تسـليم فـرود آورنـد، زيـرا        است كه از از

هـيچ كـدام    )93 ص :آشـوري شعر و انديشه ،(بناست كه هميشه ايشان شهيد و قرباني باشند 
از شاعران ما نينديشيدند كه عامل مجهول ماندن قدر و بي آب و ناني آنهـا و رنـج   

ايـن موضـوع ريشـه در اوضـاع     فاضل و آسودگي سفيه، در چند قدمي آنان اسـت و  
: نظــاميكليــات : بــاره، رك در ايــن(. اجتمــاعي و حكــومتي دارد و بــه فلــك مربــوط نميشــود

: ســــــناييديــــــوان و  636، 554، 470، 441ص :،وليلــــــي ومجنــــــون354، 167، 126،76ص :،خسرووشــــــيرين

ــوان و  116،56، وغــزل768، 767،وترجيعــات،ص 46قصــيدة ــانيدي ــوان و،316،317،413،477،291قصــايد،ص : خاق  دي

  )6،3،2قصيدة: عطارديوان  و247،8،4قطعة: 2،وج18،19،87قصيدة،: 1ج،انوري
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  عدم تحليل درست قضايا
يابي به يك بنيان فكري منسجم و جهان بيني هماهنگ، شـاعران مـورد    عدم دست

مطالعة عصر ما را از درسـت انديشـي و تحليـل درسـت وقـايع بازداشـته و آنـان را        
اش تحليلي است كه شاعران ما  حكومتي عصر گردانيده است، نمونه تسليم تبليغات

همه او را سلطاني ديندار و عـادل ميداننـد و بـه    . از شخصيت محمود غزنوي دارند
او بـيش از  «حال آنكه . اي وي را وصف ميكنند كه گويي از اولياي مقرّب است گونه

لـق اسـت كـه شـعر     آبرويـي، دريـوزگي و تم   هر كس ديگر مسئول ايجاد مكتب بـي 
) 40 ص: اسـلامي ندوشـن  زنـدگي و مـرگ پهلوانـان در شـاهنامه ،    (. »فارسي را به حق بدنام كرده است

همين توصيفات پسنديده از محمود و مرشد كامل ساختن از او، مثل فلـك نـالي و   
خرد ستيزي و جبر و تسليم و دنيا گريزي، به صورت يك سنت ادبي درآمده اسـت  

ران دوره بعد، محمود را نماد گشاده دستي و جـود ميداننـد و او   اي كه شاع به گونه
قـرار  ) ص(شكني در رديف محمـد   را از نظر دينداري و محو آثار كفر و جهاد و بت

  )227قصيدة: سناييديوان (ميدهند 

شاعران صوفي مشرب ما بيش از ديگران در بر كشيدن چهرة محمود و ذكر مناقـب  
از جمله عطار از اين مرد، كه زندگي واقعـيش هيچگـاه    اند، و مĤثر وي مبالغه كرده

پسنديدة خردمندان نبود، پهلواني نمودار عشق و حقيقـت سـاخت و در مثنويهـاي    
خود، بالغ بر شصت و يك حكايت را به كرامات و عارف پيشگي و ذكر صفات اولياء 

: فروزانفـر  حمد عطـار نيشـابوري،   شرح احوال و نقد و تحليل آثار فريد الدين م :رك(اللهي وي اختصاص داد 

، 921،وقطعـات،ص  495، 401، 280، 270، 233، 190، 80قصـايد،ص : خاقـاني ديوان : براي اطلاع بيشتر، رك( )53ص 

و  197، 117، 136، 81، 231، 2قصـيدة : سـنايي ديوان و 107،30قطعة :2، وج60،15،10قطعة: 1ج ،انوريديوان و  926

ــون  ــةثالث و ثلث ــون و   منطــق الطير،مقال ــه عشــر،رابعه و اربع ــون، ثاني ــون ،ســادس و ثلث ــات ، حــادي و ثلث نظــامي كلي

  )951ص:وشرفنامه 134،31، 456، 25، 13ص:،خسرووشيرين
  

  تبليغ نظام حاكم و ادبيات حكومتي
نوعي ادبيات حكومتي  ،اوضاع پريشان اجتماعي و اسارت در جريانهاي عصربه علت 

ي از محصـولات شـعري ايـن عصـر صـرف      شاخ و برگ و جوانه ميزند و بخش عظيم
 تبليغات نظام حاكم ميشود و مأموريت شاعران از يك سو تبليغ بـراي نظـام حـاكم   

و از سوي ديگر ترساندن مخالفان و بر حذر داشتن مـردم از سـتيزه بـا نظـام      است
عـدلي و   بدون استثنا هيچ كدام از شاعران عصر مورد مطالعـة مـا، ايـن بـي    . موجود
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ا متوجه شاهان عصر خود نميدانند و زير پا گذارندگان واقعـي داد و  عدم دادگري ر
  : همين سنايي كه از سر نكته بيني ميگويد. عاملان اصلي ستم را نميشناسند
  سگ بود اين چنين امير، نه شير    گرسنه مردمان و كسري سير

  )حديقه،باب ثامن(                                                                      

وار، او را بـه   آميـز انـوري   بهرامشاه را جزء آن امرا نميداند و بارها با لحن مبالغه
همه «وي كه . عدل ميستايد و در حديقه بابي جداگانه به مدح او اختصاص ميدهد

را ميسرود، به عنـوان يـك صـوفي، درگـاه     » درگاه تو جويم و همه از فضل تو پويم
و  )223قصـيدة : سـنايي ديـوان  (دست نشـاندة سـنجر را پنـاه ميدانـد      سرسپرده و بهرامشاه
  :ميگويد

  ظلم گشتست عدل نوشروان    پيش عدلش ميان خلق جهان
  )حديقه، باب ثامن: سنايي(                                                                       

 ،سيمرغ وطن ساخته است نظامي كه ميگويد داد در اين دور پرانداخته و در پر
در هفـت پيكـر،در بـارة علاءالـدين كـرپ ارسـلان        )مقالت چهارم: مخزن الاسرار، ،نظاميكليات (

و در  )633هفـت پيكـر،ص  :همـان (مملكت از عدل او نوري خاص پيـدا كـرده اسـت    : ميگويد
الدين محمد ايلدگز را داور دوران ميخواند كـه از جهـان    خسروشيرين اتابك شمس

و اين در حالي است كه راوندي،  )134ص: ، خسرووشـيرين همان(ور را برافكنده است آوازة ج
اتابك محمدبن ايلـدگز در پـارس و   «مؤلف راحه الصدور دربارة همين امير ميگويد 

عراق و آذربايجان، شصت هفتاد تن از بندگان نصب فرمود و اين بندگان را از نهب 
محتشم كرد و چند بار بـه نفـس نفـيس    و غارت پارس و اموال آن نواحي ممكّن و 

هـاي   و آن شـوم حركتـي بـود كـه استيصـال خانـه      ... خود بدان صوت حركت كرد 
مسلمانان در آن نواحي ببرد، و به تراجع به عـراق گرويـد و بـه بهانـة خوارزميـان،      

» ...همين بندگان با عراق همان كردند و سراي خويش و خان و مان بر بـاد دادنـد   
  )35ص: راوندي، راحه الصدور(

خاقاني نيز در سراسر ديوان خود بـا آن همـه شـكايتهايي كـه از قحـط عـدل و       
دچار شدن زمان به وباي عدل دارد، ممـدوحان خـود را بـه صـفت عـدل سـتوده و       

رويد و عصاي هر شبان به  گل با خار نمي،ديگر معتقد است كه بر اثر عدل ممدوح 
، 396، 283، 264، 234، 180، 185، 166، 140، 48قصـايد،ص  :خاقـاني ديـوان  : رك(اژدها بدل شـده اسـت   

352 ،773(   
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  غلو درمدح و ترك ادب شرعي
تيرة مدح و تملق نيز از نكات مهم در آسيب شناسي ادب فارسي قرن ششم اسـت،  

در اين دوره شـاعران بـه سـاحت كلمـه تجـاوز ميكننـد و حرمـت كلمـه را نگـاه          «
در ايـن جاسـت كـه انديشـة      )254 ص :شـفيعي كـدكني  فارسي ،  زمينة اجتماعي در شعر(» نميدارند

و بــدين شــاعران ميلغــزد و بــه انــواع تملــق و غلــو و چاپلوســي گرفتــار ميگردنــد  
» ايرادي كه بر قصايد مدحيه وارد است، لغو بودن قسمت اعظم آنهـا اسـت  «ترتيب،

همـت، نـاپروا و    اي دون اين جنبه، از شاعران مـا چهـره   )48 ص :مؤتمنشعر و ادب فارسي ، (
اعتنا به عظمت و شأن انساني ميسازد، كه در نتيجة آن، شـاعران حاصـل شـش     بي

: خاقـاني (روز كون را در يك كفّه تـرازو قـرار ميدهنـد و ممـدوح را در طـرف ديگـر،       

شاعري همانند نظامي نيز تحت تأثير اين امواج فرهنگ برانداز قرار  )263ديوان،قصايد،ص
  :ممدوح ميخواندميگيرد و خود را سگ 

  پيش من افكن قدري استخوان   با فلك آن روز كه نشيني به خوان
  دبـدبـة بنـدگيـت مــيزنــم   كĤخــر لاف سگيــت مــيزنــم   

  )مخزن الاسرار،مقالت چهارم :نظاميكليات (                                                                        

گذارنـد و   يلترين و شريفترين اعتقادات دينـي خـود را زيـر پـا مـي     گاهي اوقات اص
. مضمون آيات و احاديثي را كه در شأن پيامبر آمـده، بـه ممـدوح نسـبت ميدهنـد     

مدعي ميشوند كه مقصود كلي از آفرينش، وجود علاءالدين اتسز خوارزمشاه بوده و 
 )180 قصـايد،ص :خاقـاني ديـوان  (تـر اسـت    هر چند كه بعد از همـه آمـده، از همـه برگزيـده    

شاعري ديگر نيز دچار ترك ادب شرعي ميشود و جبرئيـل را مركـب ممـدوح قـرار     
انوري نيز ادعا ميكند كه اگـر اصـل وجـود ممـدوح      )245،73قصـيدة  : ديوان سنايي( .ميدهد

ممدوح ميتوانـد روز گذشـته را بـاز     )163قصيدة: 1ج،انوريديوان (نبود، آفرينش تباه ميشد 
بـدين ترتيـب،    )196،182قصـيدة : همـان ( .تماشاي وقـايع سـپري شـده بنشـيند    آورد و به 

پريشاني اجتماعي و احساس ناامني و نبودن پناهگاه، و تزلزل اعتقادي، شـاعران را  
از «تسـليم جريانــات روز ميگردانــد و ســعي شــاعران منحصــر بــه آن ميگــردد كــه  

ود جويند و گـويي  خصوصيات شناوري كلمات در نظام خودكامگان، هرچه بيشتر س
. آورد مسابقه اي در كار بوده است كه چه كسي بزرگترين دروغهـا را بـر زبـان مـي    

  )ص240 ص:شفيعي كدكنيزمينه هاي اجتماعي در شعر فارسي، (
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  برخورد اقتدار گرايانه در بيان نصايح وارشاد
 ـ     شاعران اين دوره در بيان نصايح و موعظه . دهـاي خـود حـالتي اقتدارگرايانـه دارن

شاعر گويي خود بر قلة ادب و اخلاق نشسته است و از آنجـا نـاظر بـر فهـم و درك     
از اين رو از موضعي تند و خشـن  . اي از آگاهي ندارند مخاطبين خود است كه بهره

پروا، با مخاطبين خود مواجه ميشوند و روحية گفتگوي صـميمي بـين آنهـا و     و بي
بـه ايـن ترتيـب در    . احسـاس ميشـود  اي ميانشـان   مخاطبين وجود نـدارد و فاصـله  

 )243: همـان (ابلـه   )218قصيدة: سناييديوان (نصيحت و ارشاد خود، مخاطب را عديل شيطان 
خـر، تشـخيص    )260: همـان (زنـدة مـرده    )253: همـان (كـردار   گويندة بي )252: همان(ستور 

خـواب   دسـت و پـا زننـده در    )82: همـان (گاو  )278: همان(ندهندة چپ از راست، ديوانه 
 )111: همـان (خشـك مغـز    )همانجـا (دارندة افسار جهل  )122: همـان (ملحد  )273: همان(غفلت 

: همـان (تنندة تار حماقـت   )661: همـان (موش  )456: همان(گردنده در مستراح از بهر خورد 

 )296: همـان (مست و بيهوش، مـي خورنـدة غفلـت     )206: همـان (خوك  )682: همان(دد  )701
گـوش   )5قصـيدة : همـان (گـر   خبر، شهوت پرست، دغلباز، سياه بي )2،قصيدة: طارعديوان (غافل 

گـدامرد، پشـه،    )606، 286غزليات،ص:همان(گاو و خر  )همانجا(خر، خفته  گر، عشوه عشوه ،كر
اين روحيه كمابيش در شـعر همـة شـاعران ديگـر ديـده      . ميدانند... و  )351ص : همان(

  .شيدن سخن به همين مقدار بسنده ميشودميشود كه جهت پرهيز از به درازا ك
گرايانـه را   هاي تاريخي اين امر و نهيها و برخورد قـدرت  برخي از محققان، ريشه

به ساختار اجتماعي جوامع شرقي به ويژه ايران ساساني مربوط ميدانند كـه بعـدها   
هـاي   بـدين ترتيـب اندرزنامـه   . در دورة اسلامي نيز به حيات خود ادامه داده اسـت 

هاي دوران ساساني ميدانند كه بقايـاي آن در   رة اسلامي را خلف صدق اندرزنامهدو
نظام مجالس وعظ سنّتي و در ادبيات عرفاني به صورت مرشد و مريـد جلـوه كـرده    

  )189- 193ص: شفيعي كدكنيزمينه هاي اجتماعي در شعرفارسي ، : رك(است 

  
  مناظرات خصمانه و دسيسه چيني عليه يكديگر

ن دوره براي فربه كردن كيسه به تحريك و دسيسه عليه يكديگر مشغول شاعران اي
اند و به علت اختلاف بين امرا، شعرايي كه وابسته به هر يك از دربارها بودنـد   بوده

به قدح و نكوهش يكديگر ميپرداختند و با شـعرهاي بسـيار ركيـك و مسـتهجن و     
تـر از همـه بـه ايـن      صـادقانه انوري . افتادند دشنامهاي چاله ميداني به جان هم مي

  :موضوع اعتراف كرده است
  به مدح اندرون باز بردن به ديوان  حديث نكوه خواه و بدخواه گفتن
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  همه كس بگويد چه دانا چه نادان  طريقي قديم است و رسمي مؤكد
  )140قصيدة: 1، ج انوريديوان (                                                                       

قدر سنگين بود كه ممكن بود تـاوان گرانـي ر ا بـر گـردن      گاهي اين تهمتها آن
چنانچه خاقاني استاد خود ابوالعلا را بـه اسـماعيلي بـودن مـتهم     . طرف مقابل نهد

 .كرد كه در آن زمان بزرگترين جرم، و كمترين مجازات آن اعدام و مثله شدن بـود 
ديـوان  ، 711، 738،ورباعيات،ص 917، 908، 916، 931، 919، 903و مقطعات،ص 366قصايد، ص : خاقانيديوان : رك(

،و تركيب 161، 56، 32، 176، 135قطعة و 176قصيدة :سناييديوان و  175،69،9قطعة :  2ج  ،و100قصيدة: 1ج ،انوري

  )753بند ص 
  

  پيچيده گويي و افراط در مضمون يابي در برخورد با مخاطبان هنري
سر تصاحب جاه و كنار زدن رقيب، عارضة ديگـري نيـز بـراي ادب     اين درگيريها بر

 ـ     مخاطبـان  « افارسي به همراه داشت و آن اين بود كـه شـاعران ايـن دوره هرگـاه ب
، از مخاطـب اصـلي   مواجـه ميشـدند  كه شاعراني از جنس خود آنان بودند، » هنري
تهـا و  و در ايـن خطـاب تمـام ظراف    شـده غافـل   ،»يعني انسان به طـور عـام  « ،هنر
ه در كردنـد و دانشـهاي آموختـه شـد    آوري را متوجـه آنـان مي   يها و صـنعت كار ريزه

نمودند و شاعراني مانند نظامي، انـوري و خاقـاني و   مدرسه را نيزدر آن منعكس مي
ديگران براي يافتن معاني و مضامين جديـد گـاه چنـان در اوهـام و خيـالات غـرق       

ننـده، بـه زحمـت بـه معنـي آنهـا بايـد        شدند و با كلمات بازي ميكردند كه خوا مي
بدين ترتيب شعر فارسي، در صنعت بديعي به افراط گراييـد  «دسترسي پيدا ميكرد 

اي، چهـرة شـعر را لطـف و طـراوت و جـواني       و آنچه كه ميتوانست همچون گلگونه
بخشد، رخسارة شعر را در زير انبوه اين آرايش غليظ، مجروح و بـي رونـق سـاخته    

   )194 ص :كوب زرينشعر فارسي ،  سيري در(. »است
  

  پذيري منفي از تعاليم صوفيانه بر اثر شرايط اجتماعي خاصتأثير
به علت لجام گسيختگيهاي عظيم اجتماعي و نبودن مرجـع پاسـخگويي در مقابـل    

عرفان . هاي زميني گرفتاريهاي اقتصادي و اخلاقي و نااميدي و سرخوردگي از چاره
يابـد و سـهم عظيمـي از     مورد مطالعة ما گسـترش مـي  و مضامين صوفيانه در قرن 

اگر ايراني عرفان را بزرگتـرين مكتـب   «مضامين شعري را به خود اختصاص ميدهد 
ايـران و تنهـائيش،   (» اي براي تنفس داشته باشد فكري خود كرد، براي آن بود كه پنجره
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واكنشـي  پـي سـبب شـد كـه ايرانـي در       در و مصائب تـاريخي پـي   )53 ص: اسلامي ندوشن
  .دفاعي، اين راه را برگزيند

هاي عرفاني بازتاب يافته در ادب فارسي، معلـول اوضـاع درهـم     برخي از انديشه
در بازخواني اين افكار از تأثيرات منفي آن نبايد غافل شويم . ريختة اجتماعي است

و تعادل بين خـرد و عاطفـه از    شوندكه جامعه و جوانان را بيش از حد عرفان زده 
افراط در خوار داشت عقل و انديشه و احسـاس نـاامني از ناحيـة خـرد و     . برود بين

به صـلاح جامعـة    –كه پيشتر از آن سخن گفتيم  –پيشه گرفتن جنون و ديوانگي 
و انكار كردن ) 525غزليات،ص: عطارديوان (ديدن و دانستن را باطل دانستن . امروزي نيست

راه بـه   )337ص :همـان (يعقل را مرد راه دانسـتن  و تنها لا )479ص: همان(كلي علم و دانش 
: خاقـاني ديـوان  (پشت پـا زدن بـه دانـش و فـرورفتن در حيـرت عرفـاني       . جايي نميبرد

هاي زير، از نظر بعد اجتمـاعي،   هايي از نوع انديشه  و توصيه )485، 484، 21،357قصـايد،ص  
  :فايده بخش و زندگي ساز نيست

  
  نقش دانش را فروشوييم و آتش درزنيم   ركنيمخيز تا از روي مستي بيخ هستي ب

  )208ديوان،قصيدة: سنايي(                                                                        

گيري و عدم توجه بـه عمـران و آبـادي و اينكـه آبـاد       توجهي به دنيا و گوشه بي
بي يكي را بايد انتخاب نمود كردن دنيا منافي آبادي دين است و از ميان دنيا و عق

در (اي سـودمند بـراي زنـدگي نيسـت      و ممكن نبودن جمع ميان اين دو نيز انديشه

و  795، 719، 4، 2،قصـايد،ص : خاقـاني ديـوان  و  270،  و غزل243، 324، 115، 19،قصيدة  :سناييديوان : باره رك اين

، 156غزليـات،ص : عطـار ديـوان  و  337،219، ،125ي و رباع972، 117و غزل 76،367، 59، 274قطعة : 2ج،انوري ديوان

195 ،211 ،134 ،109 ،61 ،83 ،84 ،279 ،333 ،516 ،389(  

اي بين ايـن دو تيـرة    هدف ايجاد موازنه«ها نيست  مقصود، نفي كلي اين انديشه
ايـران و تنهـائيش،   (» فكر و حفظ جانب تعقل است كه اگر راه نجاتي باشد، در اين اسـت 

  )154ص :اسلامي ندوشن

  
  اندوه و شكستگي و غم پرستي گسترده بودن ساية

مـلال  . پرستي و شكستگي و انكسار ديده ميشـود  در شعر اين دوره، نوعي حالت غم
تمـرين و تكـرار ايـن مضـامين     . و خستگي حضور خود را در همه جا اعـلام ميكنـد  

ر پرسـتي د  ممكن است به صورت پنهـان و خزنـده، روح را در الفـت دائمـي بـا غـم      
ها برخاسته از شـرايط اجتمـاعي اسـت و شـايد      اين انديشه. جهان معاصر قرار دهد
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، طـراوت و شـادابي را از ذهـن جوينـدگان ادب     ها و تأكيد بر آن ريق اين انديشهتز
نقد اوضاعي كه برانگيزاننـدة شـاعر در سـرودن ايـن مضـامين بـوده       . فارسي بگيرد

. پرستي ملاك عمل واقـع نشـود   بر غم است، بايد مورد بررسي قرار گيرد تا مداومت
 ،326، 76، 30، 141، 265، 241،، 477، 411، 618، 487، 614، 364،324قصـايد،ص  :خاقـاني ديوان : باره رك در اين(

، 46غزليـات، ص : عطـار ديـوان  و  311، 291و ربـاعي   875، 865، 850، 772، 89،12قصـيدة  : 1انـوري،ج ديـوان  و 801

143 ،362 ،492 ،406 ،223 ،471(  

  
  نتيجه

آنكه شعر فارسي مهمترين رسانة فرهنگي بعد از اسلام بوده و در فرهنـگ ايـران،    
گيري اين انتخـاب دخيـل    آزمونهاي انباشتة تاريخي در شكل. دار است سخت ريشه
برهم خوردن توازن اجتماعي، جامعة ايران و در نتيجه شاعران ما را نيز . بوده است

هـاي اسـتعدادكش    سـاخته و آنـان را بـه كجراهـه     دچار بحرانهاي روحـي و فكـري  
در برخورد با اين مسائل فرهنگي، نخسـتين كـار، برخـورد نقادانـه و     . كشانده است

آزمايشـهاي سـخت تـاريخي دو نـوع     . خردورزانه با مسـائل فرهنگـي و ادبـي اسـت    
ايم و گاهي به  ايم و كوتاه آمده گاهي سر خم نموده. واكنش در ما ايجاد كرده است

» فرهنگ پـالايي «از اين رو در جهان معاصر، نوعي . ايم ويايي و مقاومت دست زدهپ
  .ها را نگه داريم و كدامها را فرو گذاريم به نظر ميرسد كه كدام انديشه ضروري
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